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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

غبن  اریخ انیو جر عیگسست قرارداد اجاره از ب
 1قرارداد اجاره در حادث

  ______________ 3، محمد علی سرافراز2احمد ابراهیمی قائنی  _____________ 

 چکیده
در زمان قرارداد  نیعوض یتساو یتخلف از شرط ضمن ینییمحقق نا ۀمدرسدر 

 «نیعوض یتساو یدلالت شرط ضمن» ۀغبن است. در مقال اریخ ۀاجاره، از ادل
موجب  یشرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمن نیقلم، شمول ا نیبه هم

و  اجارهشد. همسو دانستن عقود  یتزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلق
 ۀادل انیمانع از جر  هان،ینزد فق دیو حدوث نوسانات در ملک مالک جد عیب

 تیفیدو عقد در ک نیپژوهش حاضر گسست ب یۀانگاشته شده است. فرض اریخ
گسست، عدم ارتباط نوسانات  نیا ۀجیاست، و نت نیو قبض عوض کیتمل

است.  ضامنبوده و مالک سابق، آن را  دیحادث قرارداد اجاره، به مالک جد

                                                      
 11/7/1011 تأیید: تاریخ                                                                                                       7/11/1011 دریافت: تاریخ .1
 esfeden.ir@gmail.com                                مسئول( )نویسندۀ .ایران قم، یۀعلم حوزه یعال سطوح استاد .2
 sarafraz@ali.gmail.com                                                                   ایران. قم، یۀعلم حوزه یعال سطوح استاد .3
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قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر  یمنافع، مدلول مطابق کیتمل کهییازآنجا
موجر و اجرت بر  ۀاز قبض، ضمان منافع بر عهد شیقرارداد محقق شده است، پ

مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب،  ۀعهد
حادث را در اجاره،  بیع هانیحادث است که فق بیدر ع عیگسست اجاره از ب

 .دانندیم رمؤثریغ ع،یموجب تزلزل آن دانسته و در عقد ب
منفعت، قبض منافع، شرط  کیغبن حادث، تمل ار،یخ :واژگان کلیدی

 حادث. بیضمان قبل قبض، ع ،یضمن

 مقدمه
از عقود لازم بوده که در شرایط عادی، طرفین عقد باید تا پایاان  ،قرارداد اجاره مانند عقد بیع

زمان عقد به آن متعهد باشند. یکی از موجباا  جاواز، جریاان ریاار دابن در هار د  عقاد 
. عمده دلیل ریار دبن نزد متأررین، شرط ضمنی تسا ی عوضین است کاه در استمذکور 

را دارد. جریاان ریاار دابن   لاز م  شرایط عدم برقراری این تعادل، مغبون حا  فساخ عقاد
د  ر یکرد متفا   داشاته   شارط تساا ی عوضاین در  ،برقراری تعادل در عقد بیع   اجاره

بنابراین اگر ارزش یکی از عوضاین پاس  ؛عقد بیع نسبت به پس از زمان عقد، محق  نیست
مسکونی راوی   ۀتعهد عقدی برقرار است. مثلًا فردی امر ز ران ،از زمان عقد تغییر نماید

این دبن حادث از عقد بیع،  .را فر رته   پس از عقد شاهد چندبرابر شدن قیمت رانه است
تأثیری در لز م عقد ندارد. بررلاف تفصیل بین دابن سااب    حاادث در عقاد بیاع، شارط 
ضمنی تسا ی عوضین در قرارداد اجاره تا پایان مد  قرارداد باقی است   چنانچاه مساتأجر 

 لی به جهت نوساانا  باازار یاا ارزش  ،ا اجیر در هنگام انعقاد اجاره مغبون نبودهیا موجر ی
به دبن چنین دبنی، ح  فسخ عقد را دارد.  ،مغبون شود منافع ملک   یا دگرگونی در تعهدا 

  :مهم است ۀمبتنی بر د  مقدمآن، اساس پذیرش جریان    شودحادث تعبیر می
ی عوضین در مد  اجاره است که این مهم باید ا ل تمامیت شرط ضمنی تسا  ۀمقدم

بررسی دبن حادث قرارداد » ۀدر رسال؛   در  اکا ی عرف نسبت به قرارداد اجاره تبیین شود
به قلم نویسنده اثبا  شده است. این شرط ضمنی،  2ای در همین رصوصه  مقال 1«اجاره

                                                      
 ش.1930 قم، ۀعلمی ۀحوز0سطح ۀنام پایان ،درقرارداداجاره حادث غبن بررسی ابراهیمی، .1
 ،اجتهادتا ،«اجاره قرارداد زمان از حادث دبن در دبن اریر انیجر بر نیعوض یتسا  یضمن شرط دلالت» .2
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فتا ای لز م  ۀملاحظ ه باشرط تسا ی عوضین در مد  قرارداد اجار در رفتار عرف نسبت به
دانان   مباحث اشتراط تعدیل قضایی   با بررسی قوانین موضوعه نزد حقوق   ،مصالحه

اساس شرط براین .دشورفتار کسبه   بازاری در انعقاد قرارداد در شرایط تورمی، تبیین می
سا ی در ثابت است   اگر این تعادل   ت ،تسا ی عوضین در مد  قرارداد اجاره ۀالجملفی

برای  ی ریار تخلف شرط  ،یکی از طرفین مغبون شود مد  اجرای قرارداد از بین بر د  
 تسا ی عوضین یا ریار دبن  جود دارد.

قرارداد اجاره است. در در مانع از جریان ریار دبن حادث  ۀد م نقد   بررسی ادل ۀمقدم
 است.  شده نقدانگاری بین عقود بیع   اجاره همسان  مانع از دبن حادث،  ۀادل ،این تحقی 

  ثانیاً  اکا ی قبض منافع که در  ،ر ، ا لًا با تبیین ماهیت قرارداد اجاره در تحقی  پی 
. در ادامه شودبررسی میبستر زمان تا پایان قرارداد امتداد داشته، گسست اجاره از بیع 

عیب حادث پس از عقد اجاره را نافذ  شاهدی بر این گسست آمده است که فقیهان ریار
که قطعاً درحالی ؛دانند  قرارداد اجاره را به دلیل عیب حادث از عقد متزلزل می ،انگاشته
در بیع جریان ندارد. این فتوا کاشف از قبض منافع در بستر زمان بوده    ی،ریارچنین 

 شود.موجب گسست اجاره از بیع می

 پیشینه
ث در عقد بیع نزد فقیهان در ریار دبن، مورد تسالم است. بسیاری از دبن حاد نداشتن تأثیر

   ،برری حکم آن را همسو با بیع دانساته ،دبن حادث قرارداد اجاره را متعرض نشده، فقیهان
ایان . فقیهان دلیل عدم جریاان اندفتوا دادهتعدادی نادر به تأثیر دبن حادث در برری فر ض 

 ریاار دابن، حاد ث تغییار   نوساان در ملاک مشاتری یاا ۀن ادلریار را علا ه بر تمام نبود
بیشاتر در ایشان بحث مفصلی نسبت به مباحث فوق  جود نداشته   البته دانند. میمستأجر 

 لای  ؛1دانان هرچند بیشتر تمایل باه تعادیل قارارداد داشاتهند. حقوقاهحد فتوا به آن پردارت
 2.تفاهم همگانی در مسئله ندارند

                                                                                                                             

 ش.011 ،11ش
 .191ص ،77ج ،)فارسی( بيت اهل فقه مجلۀ ،«قرارداد تعدیل در پژ هشی» فخار، .1
 .917ص ،0ج ،الوسيط سنهوری، .2
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را به دنبال  یالمللی مشهورهای جنجالی حقوقی دارلی   بینپر ندهن موضوع، البته ای
گذاری هانری هفتم در منازل مشرف به مراسم جشن تاج ۀاجار؛ برای نمونه، استداشته 

 ین  مستأجر ین  منشأ ارتلاف موجربه تعوی  افتاد بیماری  ی، مراسم به دلیل انگلیس که 
شدن قیمت مس که شرکت برق پس از گران فرانسه با یشهردار برد  ۀمنازعهمچنین . شد

  دیوان فرانسه به نفع  ،  دیوان اداری به نفع شرکت برقدنبال داشت، دبن شرکت برق را به
شبیه این ارتلاف در کشور ایران نیز اتفاق افتاده است؛ برای نمونه  1.شهرداری حکم نمود

دار های مد اجارهها با سازمان فاضلاب،   یا در یتوان به ارتلاف یکی از شهردارمی
 اشاره نمود.   یا املاک کشا رزی چند ساله  ،سازمان ا قاف

 مفهوم شناسی
تعریاف نزد فقیهان دیر از اجر  در ضمن عقد اجاره است. مشاهورترین  «اجاره»اصطلاح 

 ریف رواهد آمد. نقد این تع 2.معلوم به عوض معلوم استاز اجاره، تملیک منفعت فقیهان 
جهل به شخص دیگر، درحال  ،ارزش  اقعی آن برتملیک مال به قیمتی افز ن « دبن»

تملیک مال ارتصاص به تملیک مبیع نداشته    3.طرف مقابل نسبت به ارزش آن مال است
 4.در طرف ثمن هم جاری است

 اژه در این  5.به معنای  جود یک شیء پس از عدم   نیستی است ،حادث   حدیث ۀ اژ
جدیدی است که پس  فقه دارای معنای اصطلاحی راصی نیست،   در این پژ ه  مراد امر

در ترکیب ریار حادث در کلام فقیهان ساب   «حادث»یابد. اصطلاح از عقد تحق  می
 ،امر زه به دلیل برری از نوسانا    ایجاد حوادث طبیعی   سیاسی  لی ؛مطرح نشده است

                                                      
 .911-777 صص ،71ش ،خصوصی حقوق مطالعات ،«قرارداد تفسیر» کاتوزیان، .1
 ؛111ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، ؛777ص ،7ج ،السرائر حلی، ؛91ص ،7ج ،الرموز كشف آبی، .2

ياض حائری، ؛717ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، ؛17ص ،9ج ،البارع المهذب حلی،  ،11ج ،المسائل ر
 .117ص ،العقود صيغ دزفولی، ؛7ص

 .117ص ،1ج ،المكاسب دزفولی، .3
ياض حائری، .4  .919ص ،1ج ،المسائل ر
 .177ص ،9ج ،العين یدی،فراه .5
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  مراد از حادث،  1دانان مطرح شده استاجاره نزد مراجع   حقوق ریار حادث در قرارداد
 دبنی است که پس از عقد محق  می شود.

که در عقد به آن تصریح نشده   نیازی به شود گفته میشرطی  به «شرط ضمنی عرفی»
 2.  تا زمانی که طرفین رلاف آن را شرط نکنند در عقد نافذ است ،تواف  طرفین ندارد

 طرح مسئله
ریار دبن حادث، ایجاد زیاد    نقصان در ملک مغبون را  ۀفقیهان علا ه بر ناتمام بودن ادل
که نوسانا    تغییرا  ارزشی در ملک مالاک دانند. ازآنجاییمانع از جریان دبن حادث می

 جدید حاصل شده است، مالک ساب ، نسبت به آن ضامن نیست. 
 3.ملیک منفعت در مقابل عوض معلوم استت ،مشهور فقیهان حقیقت اجاره ۀدر اندیش

قرارداد اجاره، مالک، در مالکیت مستقل است که  د  ،مالکیت مالک بر عین   منفعت
بیع، بایع عین را تملیک  که در عقددرحالی ،4آ ردمنفعت عین را به تملیک مستأجر در می

منزلۀ جنس است   با قید تملیک منفعت، عقد بیع رارج در این تعریف عقد به 5.نمایدمی
شده   با قید عوض،  صیت به منفعت   با قید معلوم، مهریه قراردادن منفعت رارج 

مشهور فقیهان آن را یک عقد مستقل چنانچه  -د. اگر صلح را عقد مستقل بدانیم شومی
 شود.شامل صلح بر منفعت در مقابل عوض معلوم می این تعریف مانع نبوده   -6انددانسته

را حصول دبن در آن دبن پس از عقد را مؤثر ندانسته   دلیل  ،فقیهان مواف  این تعریف
دانند. برری از فقیهان تحت عنوانی مستقل به این مطلب تصریح نموده،   ملک مغبون می

                                                      
 .117ص ،7ج ،فقه قواعد داماد، ؛731ص ،7ج ،استفتاءات رسالۀ منتظری، .1
يۀ داماد،محق  .2  .710ص ،شروط عمومی نظر
 ؛111ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، ؛777ص ،7ج ،السرائر حلی، ؛91ص ،7ج ،الرموز كشف آبی، .3

ياض حائری، ؛717ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، ؛17ص ،9ج ،البارع المهذب حلی،  ،11ج ،المسائل ر
 .117ص ،العقود صيغ دزفولی، ؛7ص

 .9ص ،91ج ،الموسوعة رویی، .4
 .717ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .5
 ،7ج ،المرام غاية صیمری، ؛133ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، ؛911ص ،11ج ،الفقهاء تذكرة علامه، .6

 .117ص ،71ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛019ص ،1ج ،المقاصد جامع عاملی، ؛773ص
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از قبض این مطلب را بیان  پی    برری دیگر در بحث عدم تأثیر ز ال دبن پس از عقد،
مستقل، دبن حادث را دیرمؤثر انگاشته   دلیل  ینایینی در بحثبرای نمونه محق   اند.کرده

آن را حصول دبن در ملک مغبون دانسته است. ایشان ملاک تأثیر دین را حصول دبن در 
نده، مالک بیان دیگر، پس از عقد بیع، رریدار، مالک مبیع   فر ش به 1.داندزمان عقد می

  مالک ساب  نسبت به  ،ثمن است   هر افز دن   کاستن در ملک مالک جدید ایجاد شده
 ملک قبلی روی  علقه   ارتباطی ندارد. 

ارزش  رشدزیرا  ؛داندز ال دبن پس از عقد، ریار دبن را تمام می ۀشیخ در مسئلهمچنین 
که درحالی 2.ثابت استعوض، در زمان ملکیت مغبون بر آن محق  شده   ح  ریار  ی 

در زمان تحق  عقد یکی از  . اگرچهیکی از احکام ریار دبن، ز ال دبن پس از عقد است
پس از عقد   پی  از اعمال ریار به جهت افزای  قیمت  لی  ،طرفین معامله مغبون شده

  3.عوض دریافتی دبن آن زایل شده است
 ؛دبن حادث، مغبون ح  ریار نداشته، باید گفت در شیخاساس دلیل مذکور در کلام  بر

شدن از ارزش عوض ا  در زمانی محق  شده که عوض در ملک ا  بوده است   زیرا کاسته
 دابن ارتباطی با ملک ساب  روی  نداشته است. 

از آن ده   شدر عقد بیع، هنگام انشای عقد، عین تملیک مشتری توان گفت در نتیجه می
ر ملک  ی محق  شده   ارتباطی به بایع ندارد. فقیهان در هر نوسان   تغییری دبه بعد، 

  ثانیاً این تملیک  ،همسو انگاشتن اجاره با بیع، ا لًا ماهیت اجاره را تملیک منفعت دانسته
د؛ بنابراین، پس از انشای قرارداد، منفعت عین، ملک نبینرا در زمان عقد اجاره تمام می

در ملک مستأجر محق  شده است   به  ،منفعتمستأجر است   هر افز دن   کاستن در 
الاجاره، تغییر در ملک تغییر ارزشی در اجر    مال موجر ارتباطی ندارد. همچنین هر

 موجر است   تعلقی به مستأجر ندارد.
 گردد.ارزیابی میمانع نبودن ررداد دبن در ملک مغبون در ادامه، 

                                                      
 .71ص ،7ج ،الطالب منية ینی،ینا .1
 .177ص ،1ج ،المكاسب دزفولی، .2
 .017ص ،الخيارات قسم-الإماميةفقه گیلانی، .3
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 عدم مانع از تأثیر غبن حادث در قرارداد اجاره
در ضامن د  پاساخ    ،مانع از تأثیر ریار دبن حادثایجاد نوسان در ملک مغبون، به عنوان 

است کاه نتیجاۀ  عین سلطه بر ،شود؛ ا لًا، حقیقت قرارداد اجارهیک شاهد نقد   بررسی می
ماهیات اجااره، قابض حتی اگار . ثانیاً، استمشر ط به بقا   د ام منافع  ،  قبض منافع آن،

بض منافع قرارداد اجاره به استیفای آن بوده   پی  از قبض، هرچند مالکیت منفعت باشد، ق
قابض در اجااره بررلاف بیع که قبض در آن دفعی است،  لی  ،مستأجر بر منافع ایجاد شده

د   پی  از قبض، موجر نسبت به منافع ضامن است. شااهد بار ایان شوتدریجاً حاصل می
پذیرش این ریاار توساط فقیهاان  .داد اجاره استگسست، نافذ بودن ریار عیب حادث قرار

 ۀنتیجا .موجب گسست اجاره از بیع بوده   موجر ضامن منافع در مد  قرارداد اجاره اسات
 این ضمان، پذیرش ریار دبن حادث در اجاره است.

 پاسخ اول: بررسی تفاوت تملیک عقد بیع با عقد اجاره
  ارتیار مطل  داشاته   حا  اساتفاده    عین   منافع آن تسلط مالک شیء برصور  کلی به

بار نفاس عاین  مالاک، مسبب از مالکیت ء اگذاری آن را دارد. مالکیت مالک بر منافع شی
کند؛ مثل عقد بیاع،   گااهی هام مالک گاهی هر د  مالکیت را به دیگری تملیک می است.

محال بررسای اسات، آنچاه  1.نمایدیکی از آن د  را به دیگری منتقل می ،مثل قرارداد اجاره
آیاا موافا   . پرس  اینجاست کاهقرارداد اجاره استتحت حقیقت انتقال منافع به فرد دیگر 

  اشخاص باه  ءتملیک منفعت اشیا ،مشهور، حقیقت   مدلول مطابقی قرارداد اجاره ۀاندیش
طور که در عقد بیع، عین در زمان عقاد تملیاک شاده اسات، تماام مستأجر است؟   همان

مسالط کاردن  ،شود؟   یا حقیقات اجاارهجود   معد م به ملک مستأجر منتقل میمنافع مو
ح  انتفاع   یا تملیک منفعات  ،این تسلط ۀمستأجر بر منفعت شیء   شخص بوده که نتیج

 .نیستمواف  این دیدگاه، همسو انگاشتن د  عقد صحیح  .است

                                                      
 .1-9صص ،91ج ،الموسوعة رویی، .1
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 مدلول مطابقی اجاره ،مشهور: تملیک منفعت ۀالف. اندیش
ماهیت بیع که تملیک عین در مقابل عوض معلوم است، حقیقات  همسو با ان،امامیمشهور 

متأررین در این تعریاف مناقشااتی دانند. اجاره را تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم می
 شود: اند که در ادامه بررسی میمطرح کرده

عرف   عقلا، موجر تنها مالک   لی بین ؛منافع عین، ملک موجر است گرچه ثبوتاً  ا ل،
  رود منزل یکی تملیک  -در فر ش یک رانه، د  تملیک به همین دلیل عرف  ؛عین است

علا ه  معاملهکه اگر د  تملیک باشد، درحالی ؛کندتصور نمیرا  -آن دیگری تملیک منافع 
ع را فقط یک هم رواهد بود. عرف بی)نقل منافع رانه( بودن، اجاره  )نقل عین رانه( بر بیع

دایت اشکال این است  1.داندبیع می تملیک دانسته   مالکیت رریدار بر منافع را از احکام
تملیک  کند؛ چراکهنمیکه عرف در زمان تملیک نفس عین، تملیک منفعت را جدا لحاظ 

 منفعت مندرج در تملیک عین است. 
عین   مالکیت منافع  بین مالکیتدربارۀ مالک، عرف در پاسخ باید در نظر داشت که 

در هرکدام تصرف تواند میکند که د  مالکیت مستقل لحاظ می  یفرق گذاشته   برای 
  2.هرچند یکی از این د  مالکیت، مسبب از دیگری است ؛کند

که قرارداد اجاره یک تواف  طرفینی درحالی ،کار موجر   اجیر بوده ،تملیک منفعت د م،
   3این تعریف مذکور، تنها شامل انشای موجر   اجیر استبنابر ؛  تعاهد د جانبه است

 شود. که مرکب از انشای موجر   اجیر با قبول مستأجر است، شامل نمیرا عقدی 
 ،بلکه مراد ؛مراد از این تملیک، انشای موجر   اجیر نیست در پاسخ باید گفت که

تملیک اساس  4.تملیک عقدی است که مرکب از انشای مذکور   قبول مستأجر است
 تواف    تعاهد طرفینی است. ،عقدی

 5منفعت عین قابل تملیک نیست؛ زیرا منفعت در زمان قرارداد اجاره معد م است سوم،

                                                      
 .10ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، .1
 .11ص ،الإجارة -المستند رویی، .2
 .3ص همان، .3
 .11ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، .4
 .0ص ،الإجارة اصفهانی، .5
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  معد م مالکیت ندارد تا به تملیک دیگری در آید.  
گرچه منافع عین   شخص در زمان قرارداد در رارج  لی باید در نظر داشت که 

 1.را دارد، از  جود تقدیری برروردار است سودبردنتبع عین که قابلیت به اند،  لیمعد م
 ؛ندارد برای سکونت صحیح نیست اسکاندادن ملکی که قابلیت اجارهشاهد سخن آنکه 

تبع منشأ . پس منفعت سکنی  اجد  جود رارجی بهای از منزل بردتوان چنین بهرهنمیزیرا 
زیرا تملیک از  ؛تبار منفعت برای قرارداد کافی استصرف اع ،علا هبهانتزاع آن است. 

بلکه اعتبار  ،2اعراض حقیقی نیست تا الزاماً معر ض آن هم  اجد  جود حقیقی باشد
 متعاقدین است    جود اعتباری برای منفعت کافی است.

 منفعة جرتکآ» ۀتملیک منفعت بود باید با صیغ ،اگر مفاد مطابقی قرارداد اجارهچهارم، 
مورد  است؛ بنابراین« ارالد   جرتک  آ»که لفظ صریح اجاره درحالی ،شدمنعقد می «ارالد  

 3.گیردتبع آن منافع در ارتیار مستأجر قرار مینفس عین بوده که به ،اجاره
در مدلول که  استمراد از تملیک عین قرارداد اجاره، تملیک منفعت  در پاسخ باید گفت که

بنابراین تملیک عین قرارداد اجاره، همان تملیک منفعت است   مراد از  ؛نهفته است «آجر   »
 4.دادن منفعت منفعت رانه بوده که صحیح نیستاجاره، «ارالد   منفعة جرتکآ»عبار  

دلیلی بر مناقشه نمود؛ زیرا اجاره متضمن تملیک منفعت است، توان در اینکه البته می
 ،گرچه ر شن است که اثر   دایت اجاره ت.نیس «آجر » ۀمفهوم منفعت در  اژ جود 

ست که آیا مدلول مطابقی اجاره، بر تملیک منفعت جاینااشکال  لی تملیک منفعت است، 
قرارداد تملیک منفعت  را دیر ازمغازه  ۀبرری قرارداد اجار ،اساسیا نه؟ براین دارددلالت 

 (مثلًا به جهت فر ش شراب) لی دلیلی بر تحریم قرارداد ااگر  اند؛ بنابراینمغازه انگاشته
 5.ندندارا شامل قرارداد د می نمی، آن باشد

نفس  ،تبع تملیک عین است. در عقد بیع  تملیک آن به ،قائم به عین ،منفعتپنجم، 

                                                      
 .1ص همان، .1
 .10ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، ؛7ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اری، .2
 .97ص ،المكاسب حاشية رراسانی، .3
 .11ص ،الإجارة ،المستند رویی، .4
 .71ص ،الإجارة كتاب - الشيعة فقه رلخالی، .5
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از تملیک منفعت، تملیک مستقل  ،قرارداد اجارهدر  لی  .آیدمی به تملیک در عین مستقلاً 
 جرتکآ»گوید: موجر مییعنی   اثر عقد   مسبب از آن است.  ،بلکه قائم به عین ؛آن نیست

 1.تملیک منفعت است ،رانه ۀاین اجار ۀ  نتیج «ارالد  

 یزدی: ایجاد سلطه برای مستأجر ب. دیدگاه سید
مناقشاا  ایان  2.مساتأجر اسات سودبردنحقیقت اجاره مسلط کردن مستأجر بر عین برای 

 :شودتعریف بررسی می
 عمل، مستأجر مسلط بر جامع افراد قرارداد اجاره نیست. در اجاره بر تعریفاین  ا ل،

در چنین  است. مواردی که یک عمل کلی از اجیر رواسته شده رصوصاً  نیست؛اجیر حر 
 4.سلطه ندارد انسان حر، ید   ؛ زیرا کسی بر3فر ضی مستأجر بر اجیر حر مسلط نیست

رارجی    ۀسلط ،مراد   مسلم است که کسی بر انسان حر سلطه   ید ندارد، البته
مسلط  لی  ؛بر اجیر حر ندارد، مستأجر بر عبد داردرا که ای مالکانه است   تسلط مالکانه
اجیر  بنابراین ندارد   یاشکال - استیفای ح  از شخص حر -بودن اعتباری بر شخص حر 

 5.تأجر انجام دهدرا برای مس یموظف است عمل معین
ح   اگذاری   انتقال منفعت  بنابرایندر ارتکاز عقلا، مستأجر مالک منافع است   د م، 

تواند منفعت شیء یا که بر اساس این تعریف، مستأجر نمیرا به شخص ثالث دارد. درحالی
که تواند ح  انتفاع را به دیگری  اگذار کند بلکه فقط می 6شخص را به دیگری  اگذار کند

 ،این رلاف ارتکاز قرارداد اجاره نزد عقلاست. نزد متشرعه هم به دلالت تطابقی یا التزامی
در صور  دصب عین توسط لذا  ؛حصول مالکیت مستأجر بر منفعت است، مفاد اجاره

؛ البته المثل را به مستأجر بپردازد  باید اجر  7نسبت به مستأجر ضامن استداصب،  ی 

                                                      
 .0 9صص ،17ج ،المستمسك حکیم، .1
 .170ص ،7ج ،الوثقی العروة یزدی، .2
 .0ص ،17ج ،المستمسك حکیم، ؛1ص ،1ج )المحشی(،الوثقی العروة ،یزدی .3
 .13ص ،7ج ،الفقهية القواعد بجنوردی، ؛019ص ،9ج ،المدارك جامع روانساری، .4
 .17ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، ،1 7ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اري، .5
 .071ص ،البيعكتاب رمینی، .6
 .3ص ،91ج ،الموسوعة رویی، .7
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 هرچند این د  اجر  نابرابر باشد.  ؛مسمی را به مالک تحویل دهدالباید اجر مستأجر 
گردد   در دیر آن، اگر دایت تسلیط عین، تملیک منفعت باشد به تعریف سوم بر می سوم،

ی ر شنی ندارد؛ زیرا مراد از سلطنت مستأجر، حکم تکلیفی    ضعی جواز تصرف امعن
مورد انشای متعاقدین در موارد   ضعی، نیست؛ چون این حکم جواز تکلیفی   نفوذ تصرف

یک حکم شرعی   عقلانی مترتب بر قرارداد  ، بلکهمتعارف از انشای قرارداد اجاره نیست
سلطنت  نه   مراد استتسلیم رارجی که متأرر از قرارداد است، نه از تسلیط،  اساساً است. 

از آن سلطنت بر منافع باشد که بلکه باید مراد  ؛1زیرا مخالف قرارداد اجاره است ؛مطل  بر عین
 گردد. یعنی یک نوع سلطه بر عین که دایت آن تملیک منفعت است.به تعریف سوم بر می

 ج. تعریف صحیح: تملیک منفعت، غایت اجاره
اشکال اریر موجب شد که برری  د   لیپاسخ بخشی از اشکالا  تعریف مشهور گذشت 

قرارداد اجاره ایجاد یک اضافه   ارتباط باین  2.بداننداز فقیهان تملیک منفعت را دایت اجاره 
موجاب مالکیات  ی بار منفعات شایء یاا  ،شخص است که این علقاه شیء یا مستأجر با

لذا لفظ  ؛مفاد ا لی   مدلول مطابقی قرارداد اجاره نیست ،تملیک منفعت 3شود.میشخص 
 4است. «کریتکأ   آجرتک»صریح جهت انعقاد قرارداد 

پس از انعقاد آن مترتب بر    ،از آثار   احکام اجاره ،تسلیطاین اشکال مطرح است که 
 5.برداری تسلیم مستأجر نمایدقرارداد بوده   موجر باید عین را جهت بهره

این تسلیط   تسلیم رارجی است که متأرر از قرارداد اجاره  لی باید در نظر داشت که 
انشا شده   موجر  ،یا تسلیط اعتباری است که با قراردادآنچه در تعریف آمده اضافه  .است

 در قبال اجر  به آن متعهد شده است.
پذیرش ریار عیب حادث قرارداد اجاره  ،یکی دیگر از موارد استبعاد تعریف مشهور

                                                      
 . 11ص ،91ج ،البيتأهل فقه مجلة شاهر دی، .1
 ،7ج ،الفوائد إيضاح حلی، ؛711ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، ؛101ص ،7ج ،الإسلام شرائع حلی، .2

 .710ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛707ص
 .071ص ،7ج ،التعليقات مع الوثقی العروة ،یگلپایگان .3
 .071ص ،البيعكتاب ،رمینی .4
 .11ص ،الإجارة -المستند رویی، .5
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با پذیرش ریار حادث  ،منافع ملک باشد همۀتملیک  ،اگر مفاد مطابقی قرارداد اجاره .است
به ملک مستأجر  ،تمام منافع در مد  عقد ،ا مطاب  این تفسیر از اجارهزیر ؛تناسب ندارد

ر ب آنکه بناحال ؛منتقل شده   عیب هم در ملک  ی بوده   ضرری متوجه موجر نخواهد بود
بلکه استیلای مستأجر بر عین بوده   چنانچه  ،تملیک منافعنه مفاد قرارداد  ،تعریف سوم

ازگار نیست   امکان فسخ آن عقد برای مستأجر ثابت با این استیلا س شود،عیبی حادث 
 شود.در مباحث آینده ریار عیب حادث بررسی می 1.رواهد شد

بلکه  ؛مفاد قرارداد اجاره، تملیک منفعت نیست ،بررلاف عقد بیع، تعریف سوم ۀنتیجدر 
قبض آن، مالکیت مستأجر بر منافع است    ۀتسلیط راصی بر عین   یا بر شخص بوده   نتیج

د. شوپایان عقد تحصیل میآداز تا . این سلطه توسط موجر از استمنافع، مدلول التزامی عقد 
 بلکه مشر ط به عدم حد ث عیب   یا عدم مخالفت با ؛بیان دیگر تسلیط، مطل  نبوده به

شرط نافذ است. یکی از شر ط نافذ، شرط ضمنی عرفی بر تسا ی عوضین است. موجر یا 
شود که تسلیط بر عین برای تملیک منفعت با شرایط ملحوظ تا پایان مد  میاجیر متعهد 

   یا فسخ عقد است. ،،  ی موظف به رفع آندر صور  حد ث عیبلذا  ؛اجاره باقی بماند

یجی  بودن قبض منافعپاسخ دوم: تدر
در عقد بیع با تسلیم عاین در زماان عقاد،  است.گسست دیگر بین د  عقد در کیفیت قبض 

ماهیات که درصاورتیض عین حاصل شده   عین علقه   ارتباطی به بایع نخواهد داشت. قب
 بار اسااس رأی لایشاود  سلطه بر عین باشد، این سلطه در مد  قرارداد حاصل می ،اجاره

مناافع باه  در زماان عقاد ،بر اساس مدلول مطاابقی ،اعیان   ابدان ۀدر اجاراگرچه مشهور، 
حقیقت قبض منافع عین توساط مساتأجر اراتلاف  درفقیهان  لی تملیک مستأجر درآمده، 

. آیا نفس تسلط بر عین، قابض اندقائل   بین قبض عین در بیع   منافع در اجاره تفا  داشته 
 ،مشاهورباه نظار شود؟ منافع هم هست   یا قبض منافع تدریجاً   در طول زمان حاصل می

   2.پایان کار استابدان، تحق  قبض پس از  ۀاجماع در اجاربه بلکه 
                                                      

 .110ص ،7ج ،الطالب منية ینی،ینا ؛131ص ،7ج ،الوثقی العروة یزدی، .1
 ،الكرامة مفتاح عاملی، ؛111ص ،7ج ،المقاصد جامع حلی، ؛711ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، .2

 .19ص ،الإجارة كتاب گیلانی، ؛01 17صص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛971ص ،13ج
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ابدان   در ادامه، تحق  قبض، در  ۀدر این مبحث ابتدا کیفیت قبض منافع قرارداد اجار
 شود. اعیان بررسی می ۀاجار

 ابدان ۀالف. قبض عوضین در اجار
قبض منافع پس از پایان کار توسط اجیر است. تا زمانی که کار عامل تمام نشده، قبض عمل 

در هنگاام انعقااد اجااره، قابض منفعات حاصال  بناابراین ؛1است  منفعت صور  نگرفته 
کاه چناد  بررسی است، زمان تسلیم   قبض اجار  اساتشود. آنچه در این بحث قابلنمی

   احتمال در آن مطرح است:
 شود. اجیر شایستۀ اجر  می ،اعیان، پس از انعقاد قرارداد ۀاحتمال ا ل: مانند اجار

 شود. هر جزء، اجیر شایستۀ اجر  میازای انجام احتمال د م: به
  2.شوداحتمال سوم: اجیر پس از پایان کار شایستۀ اجر  می

اعیان  ۀابدان را همسو با اجار ۀازآنجاکه پذیرش د  احتمال ا ل، ماهیت قبض در اجار
اعیان  ۀزیرا این د  احتمال ا ل در اجار شود؛بررسی نمی ،ثیری در بحث نداردأنماید   تمی

 شود. ی رواهد شد   در نهایت قبض تدریجی پذیرفته میبررس
 شودمیدر هنگام عقد قبض عوضین حاصل ن است،احتمال سوم که مواف  مشهور  بر بنا

اجاره بر اعیان متفا   از  اجاره بر ابدان ،  گسست بیع   اجاره ر شن است. در این احتمال
 شود.میاعیان پس از انعقاد قرارداد اجاره، عین تسلیم مستأجر  ۀدر اجار است؛   لحاظ شده

در  لی  ؛دریافت اجر  توسط مستأجر کافی است شایستگیهمین تسلیم   قبض عین برای 
دریافت  شایستگیزمان بنابراین ابدان، منفعت پس از تحق  عمل قبض شده است    ۀاجار

ز آن هیچ قبضی نسبت به عوضین   پی  ااست، اجر ، هنگام پایان کار توسط اجیر 
 . استمواف  فتا ای مشهور بلکه اجماع فقیهان  با رصور  نگرفته است. این 

مقدس اردبیلی   برری دیگر مقتضای عقد را تسلیم اجر  در هنگام انعقاد عقد دانسته   
حلی علامه  3اند.اجر  در زمان اتمام شده شایستگیراطر ادعای اجماع در مسئله قائل به به

                                                      
 .111ص ،7ج ،المقاصد جامع حلی، .1
يعةتفصيل لنکرانی، .2  .711-717صص ،الإجارة - الشر
 .19ص ،الإجارة كتاب گیلانی، ؛01 17صص ،11ج ،البرهان و الفائدة معمج اردبیلی، .3
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برری  1.داندزمان تسلیم اجر  را پس از عمل می  لی ،گرچه مالکیت اجر  را با عقد دانسته
 2نیست.اجیر مستح  دریافت اجر   ،اند که پی  از پایان کارتصریح نمودهنیز از فقیهان 

 ب. کیفیت قبض منافع در اجارۀ اعیان
  :نسبت به قبض منافع اعیان د  دیدگاه مطرح است

علامه حلی   شهید ثانی قبض منفعت را با  (:قبض منافع با تسلط بر عين)ديدگاه اول: 
بودن منافع، ضمن پذیرش تدریجینیز محق  بحرالعلوم  3.دانندقبض عینی حاصل می

ید: تسلط بر عین عرفاً گوکفایت قبض عین برای صدق قبض منافع را کافی دانسته   می
   5رین هم تسلط بر عین را در صدق قبض کافی دانستهبرری از متأر 4است.قبض منافع 

 6.اندقبض منفعت را به تسلیط بر عین تفسیر نمودهدیگر برری 
آن، فقیهان در باب اجاره   دیر  باید در نظر داشت که دلیل بر کفایت قبضدر بررسی 

منفعت   ثمن قرارگرفتن  ،مواردی مثل صلح بر منفعت   مهریه قراردادن منفعت در ازد اج
قبض عین را قبض منفعت انگاشته    ،یکی از عوضین عقد است ،در عقد بیع که منفعت

ن از ایشاند. ظاهر عبارا  اهپردارت اجر  یا عوض یا مبیع را پس از قبض عین لازم دانست
تقابض بوده   مقتضای این قاعده لز م قبض عوض به جهت  ۀلز م پردارت عوض، قاعد

پردارت عوض منفعت لازم  ،قبض منفعت نبود ،ر قبض عینحال اگ 7.قبض معوض است
دلیل بر این است که منفعت با قبض  ،قرارداد اجارهدر لز م پردارت اجر  بنابراین  ؛نبود

 عین، قبض شده است.
بلکه قبض  ،قبض منفعت نیست ،که مجرد تسلط بر عین این مطلب مناقشه شده بر

                                                      
 .711ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، .1
 ،1ج ،الأفهام مسالك عاملی، ؛111ص ،7ج ،المقاصد جامع حلی، ؛777ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، .2

 .971ص ،13ج ،الكرامة مفتاح عاملی، ؛173ص
 .119ص ،القواعد فوائد عاملی، ؛011ص ،الفقهاء تذكرة حلی، .3
 .170ص ،1ج ،الفقيه بلغة بحرالعلوم، .4
 .011ص ،1ج ،المتعلمين تبصرة شرح ،عراقی ؛911ص ،1ج ،البيع و المكاسب نایینی، .5
 .71ص ،0،جالفقهية القواعد بجنوردي، ؛017ص ،3ج ،الهدى مصباح آملی، .6
 .771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .7
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  قبض مقتضای معا ضه، ؛ دشومنافع حاصل میگذشت زمان   امکان تحصیل  منفعت با
هر قبض  ۀاحکام   ثمر؛   1دشودیر از قبضی است که موجب رفع ضمان بایع )موجر( می

ضمان  لی  ،دشو ی مستح  دریافت اجر  می ،هرچند با قبض نفس عین .متفا   است
عین، قبض ده است. این جهت قبض شقبض ن  ی نسبت به منافع رفع نشده   منافع حقیقتاً 

آن جواز دریافت اجر  توسط  ۀبلکه یک قبض تنزیلی است که ثمر ،حقیقی منافع نبوده
 2.  دیگر احکام قبض منافع را ندارد استموجر 

دانند؛ متأررین قبض منافع را در مد  قرارداد می (:قبض منافع به استيفاى آن) ديدگاه دوم
منزلۀ مبیع در عقد بیع است   شکی منفعت قرارداد اجاره به»نویسد: صاحب جواهر می

هرچند عینی که منفعت از است؛ موجر  ۀپی  از قبض آن بر عهد ،نیست که تلف منفعت
صرف قبض عین، قبض ه. در ادله چیزی مبنی بر اینکه بباشدشود، قبض شده آن حاصل می

گرفتن اجر  توسط موجر  ،نهایت اثر قبض عین   منفعت حاصل شود  جود ندارد
صدق قبض منافع  برایقبض عین   تسلط بر آن، بررلاف ادعای مشهور، بنابراین  3«.است

تنها محق  دانسته    ،قبض منفعت را با استیفای منافع ،کند. برری از فقیهانکفایت نمی
دانند. دلیل بر این ادعا، تحق  معنای مقبوض می است،استیفا شده را که از منافع بخشی 

ترین معنی به یا نزدیک  یا قبض حقیقی منافع  را یفای منافعزیرا عرف، است ؛قبض است
برری هرچند صرف تسلط عین را جهت گرفتن اجر  کافی  4داند.میقبض منافع 

 ای ازهباز را تحق  قبضشرط دانند   تمام نمی ،برای صدق قبض منافع لی ، اندانگاشته
هرچند در آقا رضا همدانی  5.دممکن باشدر آن که امکان استیفای منافع دانند می زمان

حقیقت  ندانسته،  لیاجاره برای دریافت اجر  توسط موجر بیشتر از تسلط عین را لازم 
ندانسته   بر این با ر است قبض را استیفای منافع انگاشته   تسلط بر عین را قبض حقیقی 

                                                      
 .791ص ،الإجارة كتاب گیلانی، .1
 . 171ص ،10ج ،الفقيه مصباح همدانی، .2
 .771ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .3
 .771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .4
 .791ص ،الإجارة كتاب گیلانی، .5
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قبض عین یز محق  لنکرانی نمعاصرین در میان  1.حکم قبض منفعت را ندارد ،این تسلطکه 
قبض منافع را  کهدر مسئله بوده با ر اقوال ناظر به یک  ۀهم 2.را قبض منافع ندانسته است

 داند.با استیفای آن تمام میتنها 

یجی  بودن استیفای منافعدلیل اول: تدر
منافع در زمان قرارداد اجاره معد م بوده   قابلیت ایجاد آن توسط عین   یا صرف که گذشت 
بنابراین منافع باید پس از زمان عقاد در طاول ماد  ؛ 3در صحت عقد کافی است اعتبار آن

مناافع در طاول زماان ماد  اجااره  اند کاهاجاره ایجاد شود. برری از فقیهان تصریح نموده
شهید ا ل در محاسبه نمودن فرد بدهکار از زکاا ، ؛ الوجود استشود   تدریجیاستیفا می

 4.دانادبودن منافع رانه میداده   دلیل این اشکال را تدریجیاز منافع یک رانه احتمال منع 
  بعضی این احتمال را باه جهات عادم  5برری از فقیهان احتمال   تعلیل شهید را ذکر کرده

دلیلی بر  ،شهید محق  سبز اری همسو با 6.داندتحق  منافع رانه در زمان محاسبه تمام می
 8.بیند  محق  نراقی این قول را نیکو می 7دبایزکا  از منافع رانه نمی ۀصحت محاسب

 ۀد، تعلیل بر ادعای عدم محاسبشوبررسی اقوال متقدمین در بحث زکا ، ر شن می از
بنابراین منافع در اجارۀ اعیان در  ؛زکا  از منافع یک رانه، حصول تدریجی منافع اعیان است

 همۀ ،انعقاد قرارداد شود. هرچند باتدریج حاصل میهنگام عقد معد م بوده   در طول زمان به
قبض حقیقی  لی  منافع به تملیک مستأجر درآمده    ی ح  استفاده   انتقال آن را داشته،

 زکا  از منافع رانه که ملازم با ۀمنافع پس از حصول آن مقد ر است. فقیهان علا ه بر محاسب
فقیهان  9.زمان تصریح دارندبودن آن در طول بودن حصول منفعت است، به تدریجیتدریجی

                                                      
 .171ص ،10ج ،الفقيه مصباح همدانی، .1
 .117ص ،الفقهية القواعد لنکرانی، .2
 .7ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اری، ؛1 0صص ،الإجارة اصفهانی، .3
 .919ص ،البيان عاملی، .4
 .711ص ،1ج ،المرام غاية صیمری، .5
 .37ص ،1ج ،الأحكام مدارك عاملی، .6
 .007ص ،7ج ،المعاد ذخيرة سبز اری، .7
 .717ص ،3ج ،الشيعة مستند نراقی، .8
 .101ص ،7ج ،المكاسب دزفولی، ؛171ص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛773ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .9
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ته   حصول منفعت را در دانساین مطلب را مواف  درک عرف  ، قف متأرر در کتاب اجاره یا
 1.دانندطول زمان می

 دلیل بر عدم قبض منافع ،الاجارهدلیل دوم: تزلزل مالکیت موجر بر مال
لازل انگاشاته   متز ،پی  از زمان استیفای مناافع را صاحب جواهر مالکیت موجر بر اجر 

در اجاارۀ را زمان پردارت اجر   محق  عاملی 2.داندرا مواف  قواعد   اجماع فقیهان می آن
داند   مالکیت موجر   اجیار پس از پایان کار می ،ابدان ۀهنگام تسلیم عین   در اجار ،اعیان

محق   3.شودمتزلزل دانسته که پس از استیفای منافع توسط مستأجر مستقر می ،بر اجر را 
نایینی ضمن تفصیل بین زمان استحقاق موجر نسبت به اجار    اساتقرار ملکیات ماوجر، 

صااحب  4.دانادصرف عقد دانسته   د می را متوقف بر انقضای ماد  اجااره می ا لی را با
متزلزل دانسته کاه ایان مالکیات پاس از اساتیفای  ،الاجارهبر مالرا مالکیت موجر عر ه نیز 

در میاان معاصارین، محقا   5.شودمنفعت یا عمل یا آنچه در حکم استیفا است، مستقر می
دلیال بار ایان تزلازل مالکیات که  اضح است  6.اندرا پذیرفتهنظر این  حکیم   امام رمینی

تاا پایاان ماد  قارارداد  الاجاره، عدم قبض منافع است   پس از قابض مناافعموجر بر مال
 شود. می اجر  مستقراجاره، ملکیت موجر بر 

 دلیل سوم: ضمان موجر نسبت به منافع، دلیل بر عدم صدق قبض منافع
در صاور  عادم کوتااهی موجر در مد  اجاره ضامن تسالیم مناافع باه مساتأجر اسات   

ف منفعت پای  از ضامن است. تل موجرد، شواگر مانعی در تحصیل منافع ایجاد مستأجر، 
 ؛قابض اساتپای  از  ،موجر است   این از باب تلف مبیاع ۀقبض   در زمان اجاره بر عهد

                                                      
 ؛131ص ،المكاسب علی الثاني الحاشية ،یروانسار ؛019ص ،1ج ،المتعلمين تبصرة شرح آداضیاء، .1

 ،البيعكتاب اراکی، ؛73ص ،13ج ،الأحكام مهذب سبز اری، ؛719ص ،1ج ،الفقاهة مصباح رویی،
 . 017ص ،3ج ،الهدى مصباح آملی، ؛13ص ،7ج ،الفقهية القواعد بجنوردی، ؛111ص ،7ج

 .779ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 .913ص ،13ج ،الكرامة مفتاح عاملی، .3
 .110ص ،7ج ،الطالب منية ینی،ینا .4
 .111ص 7ج ،الوثقی العروة یزدی، .5
 .179ص ،التعليقات مع الوثقی العروة رمینی، ؛01ص ،17ج ،المستمسك حکیم، .6
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ایان مطلاب را دلیال بار عادم  محقا  شاهیدی 1.زیرا مبیع   منفعت در این حکم متحدناد
حاصال  عقاد بیان دیگر اگر قابض مناافع باا به 2.داندتحصیل قبض منافع در زمان عقد می

ضمان موجر نسابت باه مناافع کاه در   لیمستأجر بود،  ۀز قبض بر عهدتلف پس ا ،شدمی
 د، دلیل بر عدم حصول قبض منافع است.شوادامه تبیین می

 نظر صحیح در کیفیت قبض
به معنای گرفتن منفعت است. حال با توجه به اینکاه مناافع در  ،حقیقت عرفی قبض منفعت

تارین معناا باه آن، در طاول شود، گرفتن آن به معنای حقیقی یا نزدیکطول زمان حاصل می
 ۀادلا بار بناا 3اسات.د   زمان، مقوم تحصیل منافع اعیان   قابض آن شزمان محق  رواهد 

ض حقیقی دانساته   تسالیط بار عاین را بارای گانه، بعضی از فقیهان استیفای منافع را قبسه
   فتوای مشاهوراست به استیفای منافع  ،بنابراین حقیقت قبض منافع 4.دانندقبض کافی نمی
زیارا است؛ صرف تسلط بر عین، برای صدق قبض منفعت، فاقد دلیل معتبر  مبنی بر کفایت

 لز م دریافت اجر  است.  تسلط بر عین، صرفاً  ۀثمر

 بت به منافع و جریان خیار پیش از قبض، شاهدی بر گسستضمان موجر نس
ابتدا تلف مبیع پی  از قبض   معنای ضامان باایع نسابت باه مبیاع بررسای بخ ، این  در

   ،. در ادامه،  حد  حکم منفعت قرارداد اجاره با حکام مبیاع در عقاد بیاع تبیاینشودمی
پاس از آن، تفاا    .دشاواصل ضمان موجر نسبت به تلف عین   حد ث عیب بررسای می

  در پایان جریان ریار، اعام از  ،حکم فرض تلف عین با فرض حد ث عیب در عین، تبیین
فقیهان مورد کاا ش  ۀقبض منافع در اندیشپی  از  عیب حادث   تعذر تسلیم در زمان ریار

بودن قابض   گیرد. پذیرش برری از ریارها پی  از قبض منافع، کاشف از تدریجیقرار می
ریاار عیاب حاادث   دابن  ضمان موجر نسبت به منافع است. رفتار فقیهاان نسابت باه د 

                                                      
 .773 771صص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .1
 .777ص ،7ج ،الطالب هداية شهیدی، .2
 .731ص ،7ج ،استفتاءات رسالۀ آبادی،نجف .3
 .171ص ،10ج ،الفقيه مصباح همدانی، ؛771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين مرادی، .4
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از یک سو در دبن حادث، عقود بیع   اجاره را همسو انگاشته    ؛حادث، تهافت داشته است
 ،که در عیب حادث بین عقود بیع   اجاره فرق گذاشتهدرحالی ؛دنداندبن حادث را نافذ نمی
 ند. ندامینثر مؤر اجاره نافذ انگاشته   در عقد بیع   عیب حادث را تنها د

 الف. ضمان بایع نسبت به مبیع
آبی ،   فاضال1ادریس در ضمان بایع نسبت به تلف مبیع پی  از قبض، ادعای اجماع نمودهابن

 3.شمارندمسلم فقهی می ۀعنوان یک قاعد  بعضی آن را به ،2دانستهمسئله را اتفاقی 
لحظه پی  از تلف، عقد نویسد: یکیر ضمان بایع نسبت به مبیع میمحق  ثانی در تفس

برری از فقیهان دیگر  4.فسخ شده   مبیع به ملک بایع آمده   در ملک بایع تلف شده است
با انعقاد عقد اگرچه اساس براین 5.به رجوع ملکیت بایع بر مبیع پی  از تلف تصریح دارند

کاشف از  ،تلف در زمان پی  از قبض لی ملکیت مشتری بر مبیع حاصل شده،  ،بیع
 .انفساخ عقد   برگشت ملکیت بایع بر مبیع است

 ب. وحدت حکم منفعت و مبیع 
ته   ضامان ماوجر در دانسامنزلۀ مبیع در عقد بیع صاحب جواهر منفعت قرارداد اجاره را به

  اینکه قبض عین را نسابت باه ضامان مناافع   پس از قبض عین را پذیرفتهتلف منافع پی 
ضامان پای  از  ۀبرری هرچناد قاعاد 6.داندنازل منزله قبض منافع قرار دهد، فاقد دلیل می

ایان حکام را در اجااره هام جااری  ،به دلیال اجمااع لی  اند،قبض را مختص بیع انگاشته
لالتزام( اسات. هرچناد عوضین قرارداد اجاره، اجر    منفعت )بالمطابقه یاا باا 7.دندانمی

عوض اجر ، منفعت است که در طاول ماد  اجااره قابض  لی  ؛عین در اجاره قبض شده

                                                      
 .771ص ،7ج ،السرائر حلی، .1
 .071ص ،1ج ،الرموز كشف آبی، .2
 .079ص ،1ج ،الأحكام كفاية سبز اری، ؛013ص ،1ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .3
 .019 911صص ،0ج ،المقاصد جامع عاملی، .4
 . 77ص ،13ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛079ص ،1ج ،الأحكام كفاية سبز اری، .5
 .771ص ،77ج ،الكلام جواهر نجفی، .6
 .771ص ،7ج ،الفقهيةالعناوين رادی،م .7
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 ۀد؛ بنابراین تا زمانی که منافع در مد  قرارداد اجاره قبض نشده، ضامان آن بار عهادشومی
اسات.  دشورا ۀ نقاص بار عهادشادن   حاد ث عیاب  در صاور  تلاف ؛موجر است

از آن نباشاد، ضامان  بارداریبرهن به نحوی تلف شود کاه امکاان طور که اگر اصل عیهمان
بجاز  -اجااره  متوجه موجر رواهد بود. برری از متقدمین در فرض نابودشادن ملاک ماورد

 1.دندانموجر را ضامن می ،- فرض تقصیر مستأجر

 ج. ضمان موجر پیش از قبض عین مستأجره
مانع  بردنازبینشدن عین مورد اجاره یا ایجاد مانع، اگر معین باشد   امکان تلفدر صور  

. اندشادهح  ریار بارای مساتأجر قائال به ثبو    برری هم  اجاره، نباشد، برری به بطلان
 شود: در ادامه هر سه دیدگاه بررسی می دیدگاه در امکان رفع مانع است. جمع بین د 

اند؛ شیخ ن در فرض تلف عین، قائل به بطلان اجاره شدهبرری از فقیهابطلان اجاره: 
 2.شود، اجر  از مستأجر ساقط میشود:  قتی عین مورد اجاره منهدم گویدمی مفید

مستأجر  ۀزیرا بحث از ح  مراجع ؛ظاهر عبار  سقوط اجر ، بطلان قرارداد اجاره است
گوید: اگر عین سی میشود. شیخ طوبلکه با تلف عین، اجر  ساقط می ،به موجر نیست

پی  از استیفای منفعت تلف شود، عقد منفسخ است   چنانچه پس از  ،مورد اجاره
علامه حلی  3.، عقد نسبت به مابقی باطل استشودمقداری از استیفای منفعت تلف 

قرارداد اجاره  ،پس از قبض بد ن فاصله تلف شودیا گوید: اگر عین مستأجره پی    می
مان اجاره تلف شد، عقد اجاره نسبت به مد  ز  چنانچه در اثنای  ؛دشوباطل می

 4.شودمانده از زمان قرارداد باطل میباقی
گوید: هر  قت شیخ طوسی می .مواف  دیدگاه برری، مستأجر ریار دارد تزلزل اجاره:

موجر نتواند مستأجر را متمکن از تصرف بر ملک نماید، اجر  از مستأجر ساقط شده   

                                                      
 .771ص ،الوسيلة طوسی، .1
 .701ص ،المقنعة بغدادی، .2
 .779ص ،9ج ،المبسوط طوسی، .3
 .713ص ،7ج ،الأحكام قواعد حلی، .4
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پردارتی را  ۀالاجار  مال 1تواند به موجر مراجعه نمودهپردارت کرده، می ترپی چه چنان
در صور  انهدام  ،برای مستأجر را بگیرد. ابن زهره، ابن ادریس   ابن سعید، ح  فسخ پس

 2.دندانتمام رانه یا یک اتاق در فرض مانع از استیفای منفعت رانه ثابت می
   اردبیلی، محق  سبز اری ، مقدسالدین حلیجمالثانی، محق  حلی،  شهید

در فرض تلف عین مورد اجاره، برای مستأجر ح   اند کهبحرانی تصریح داشتهمحق  
 3ریار فسخ  جود دارد.

، اطلاق ح  فسخ برای مستأجر حتی در پیشینظاهر برری از عبارا  جمع دو قول: 
قول فقیهان بر بطلان اجاره در  ،   این اطلاق بااستفرض تلف عین مورد اجاره از اساس 

باید گفت، مراد فقیهان از اثبا  ح  فسخ،  قتی ؛ اما 4شدن عین سازگار نیستفرض تلف
  یا اصل انتفای از آن شیء موجود باشد. محق  ثانی    ،بودهممکن مانع  ۀاست که ازال

مانع   یا در  ۀزالکه اثبا  ح  ریار در فرض امکان ا اندشهید ثانی به این قیود تصریح نموده
 5.فرض  جود اصل انتفای از آن شیء است

 د. جریان خیار در فرض تحقق عیب حادث
گوید: هرگاه مستأجر عیبی بیابد یا بایاد محق  حلی بد ن تفصیل بین عیب ساب    حادث، می

اگار  گویاد:می 7علامه حلای در فارض فاوق 6.فسخ کند   یا بد ن ارش به قرارداد راضی شود
ملازم باه  رانه بد ن کوتاهی مستأجر رراب شود، مستأجر قرارداد را فسخ نموده   یاا ماوجر را

                                                      
 .000ص ،النهاية طوسی، .1
 .739ص ،للشرائع الجامع حلی، ؛077ص ،7ج ،السرائر حلی، ؛717ص ،النزوع غنية حلبی، .2
 ،9ج ،البارع المهذب حلی، ؛107ص ،7ج ،الإسلام شرائع حلی، ؛111ص ،شرائع حاشية عاملی، .3

 ؛711ص ،1ج ،الأحكام كفاية سبز اری، ؛71ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛71ص
 .117ص ،71ج ،الناضرة الحدائق بحرانی،

ياض حائری، .4  .90ص ،11ج ،المسائل ر
 .713ص ،1ج ،الأفهام مسالك عاملی، ؛101ص ،7ج ،المقاصد جامع عاملی، .5
 . 101ص ،7ج ،الإسلام شرائع حلی، .6
 ظهر، ۀ اژ شود گفته که نیست صحیح شود.می پیسین پیشین عیب شامل   داشته اطلاق علامه عبار  .7

 ،الشرعية الدروس عاملی، :است کاررفتهبه پس   پی  به نسبت  اژه این زیرا ؛است ساب  عیب مختص
 .«فسخ فلا العقد بعد یزید من ظهر لو   الفسخ فالأقرب دبن الإجارة في ظهر لو» :711ص ،7ج
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  در فرض ظهور عیب در منفعت عبد، حا  رد را بارای مساتأجر ثابات  1.نمایدتعمیر رانه می
پس از عیب   محق  ثانی بین عیب حادث در ر ی زمین که پی  از عقد ایجاد شده  2.داندمی

 گذارد   در فرضی که عیب تمام زمین را نگرفته   منفعت بخشی از زمین کااملاً ق نمیفر ،عقد
شاهید ا ل ابتادا نسابت باه  3.دانادتلف شده است، مستأجر را مستح  ریار تبعض صفقه می

عیب ساب  بر عقد، قائل به جریان ریار عیب برای مستأجر شده   در اثبا  ارش برای مستأجر 
 4.همین حکم را برای عیب حادث پذیرفته است ،در ادامهیشان امناقشه نموده است. 

 ا ل،است. این  اژه دارای د  فرض است؛  «انهدام مسکن»تعبیر برری از فقیهان البته 
از منفعت عین کاسته شده باشد. گرچه ظاهر  د م،عین مستأجره هیچ منفعتی نداشته باشد. 

فرض  در معنای عام آن بوده   شامل هر د استعمال  اژه است،  لی انهدام فرض ا ل  ۀ اژ
نسبت به فرض  -بطلان اجاره   اثبا  ریار-حکم متفا    شود. دلیل بر این ادعا، د می

به کار فرض  انهدام در کلام فقیهان است. این د  حکم گواه است که انهدام برای هر د 
نفعت بوده   حکم م نبودیعنی  ،حکم بطلان اجاره ناظر به فرض ا لکه . گذشت ر دمی

 . استشدن از منفعت اثبا  ریار ناظر به فرض د م یعنی کاسته
 هرچند مقداری از منفعت استیفا شده باشد -را شهید ثانی حد ث عیب لاح  بر عقد 

داند؛ زیرا این ح  نمی ۀساقط کنند ،در عینرا منشأ ریار عیب دانسته   تصرف مستأجر  -
آن  اقع شده، صور  گیرد  عوض معیب که معا ضه بر تصرفی مسقط ح  ریار است که در

شود   آنچه که در زمان آنکه عوض عقد اجاره، منفعت است که تدریجاً حاصل می  حال
 5.حاضر استیفا نشده تصرفی در آن صور  نگرفته است

کند: حد ث عیب دث را چنین تفسیر میااردبیلی ضمن پذیرش ریار، عیب ح محق 
ی که اگر این عیب پی  از عقد اجاره ظاهر بود، شکلبه  ،بوده که موجب نقص منفعت

                                                      
 .111ص ،المتعلمين تبصرة حلی، .1
 .171ص ،17ج ،الفقهاء تذكرة حلی، .2
 .109ص ،7ج ،المقاصد جامع عاملی، .3
 .117ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، .4
 .919ص ،0ج ،الروضةالبهية عاملی، .5
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شدن رانه سه صاحب عر ه در رراب 1.دادمستأجر چنین اجرتی را برای آن ملک نمی
امکان انتفای از آن د م،  ؛ساقط شود انتفای از آن عین کاملاً ا ل،  کند:میصور  فرض 

حکم سه  ایشان برری دیگر نابود شود. مانده  برری از اتاق ها سالم باقید؛   سوم، باش
 2.  ریار تبعض صفقه دانسته است ،صور  را به ترتیب، بطلان، ریار عیب بد ن ح  ارش

برری عذر در عین مورد اجاره را موجب تعذر تسلیم منفعت دانسته   برای مستأجر ح  
 3.داندریار تعذر تسلیم را در فرض استیفای مقداری از منافع   عدم آن، ثابت می

 عیب حادث صحیح در جریان خیار باور. ـه
د، چون منفعت یکی از عوضین قارارداد اجااره اسات، شوساقط  چنانچه منفعت عین کاملاً 

 شود.   اگر بااقرارداد باطل می ،  لیپذیرندبرری انفساخ از زمان حد ث عیب را میاگرچه 
حد ث عیب، امکان انتفای از آن عین باقی است، مستأجر به جهات نقاص در منفعات کاه 

عیاب در بررای از  ریار عیب یا تبعض صفقه است. اگار سزا ارعوض قرارداد اجاره است، 
 ، د شاودبخشی از زمین زیر آب درق  یا ،اجزای عین اتفاق افتاد، مثلًا یک اتاق منزل منهدم

یافتاه   امکاان جزئی کاه عیاب در آن تحقا نسبت به   ل:ا صور  :صور  رواهد داشت
ساودبردن امکاان اگر : د م صور  4.از آن نیست، مستأجر ریار تبعض صفقه دارد سودبردن

  در ادامه مساتح   ،از آن جزء  جود دارد، در ابتدا مستأجر مستح  ریار عیب نسبت به آن
 .  استریار تبعض صفقه نسبت به جزء سالم 

 جریان خیار عیب حادثو. مستند 
زیرا منافع قبض نشاده  رد؛عیب حادث در عین، مستأجر ح  فسخ قرارداد را دادر صور  بر ز 

ایان نقصاان در مالیات  کاه عیب، مقداری از منفعت ملک عاین از باین رفتاه اساتبر ز  ا  ب
حاد ث  ،است؛ ا لاً د  دلیل برای این ریار آ رده شود. شهید ثانی جبران می ،منفعت، با ریار

  باا حا   ؛شدن از مالیت منفعت شده   موجر ضامن تسلیم مناافع اساتعیب موجب کاسته

                                                      
 .71ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .1
 .137ص ،7ج ،الوثقی العروة یزدی، .2
 .931ص ،الثانية الحاشية ،یروانسار .3
 . 777ص ،7ج ،الرائع التنقيح حلی، .4
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عیاب حاادث در  صابر مساتأجر بارثانیاً، شود. ریار برای مستأجر، این نقص مالی جبران می
مستند به قاعدۀ لاضرر نفی شاده  ،منفعت، موجب ضرر  ی شده   حکم ضرری صبر بر عیب

س از بیان انتفای ضرر نسبت به مستأجر، تصریح نماوده کاه منفعات مقدس اردبیلی پ 1.است
قرارداد اجاره، یکی از عوضین بوده   با تسلیم عین، قبض منافع تحقا  نیافتاه اسات، بلکاه در 

د، موجر در شوست. اگر در این مد  نقصی متوجه منافع هاجاره، امکان استیفای منافع  مد 
 اضح است که در ضمان ماوجر نسابت باه مناافع،  2.قبال دریافت اجر ، ضامن منافع است

حاادث  بین حالتی که عیب نسبت به منافع از قبل  جود داشته   فرضی که عیب پاس از عقاد
هرچند حد ث عیب، پاس  ؛شودشده، تفا تی  جود ندارد   ریار عیب موجب تزلزل عقد می

کاه یکای از عوضاین اجااره صور  مناافع  از استیفای مقداری از منفعت باشد؛ زیرا در هر د 
مجرد قبض عین، قبض منفعات زیرا به ؛قبض نشده است   قبض منافع ناقل ضمان است ،بوده

 3.شود تا گفته شود که نقص پس از حصول قبض استحاصل نمی
قبض  ،قرارداد اجارهبا بندی کرد که: توان این طور جمعدر پایان شاهد گسست را می

  عیب  ؛دشوعدم قبض منافع مستقر نمی   عقد تا ،حاصل شدهقرارداد  منافع در طول مد 
ه کاشف از نکتموجر ضامن است. این  لی شده هرچند در ملک مستأجر حاصل ،حادث

که عمده دلیل ریار عیب، شرط ضمنی عرفی سلامت   ازآنجایی استگسست اجاره از بیع 
  معاصر، بر ریار دبن  شرط نزد فقیهان متأرراین    عوضین در طول مد  قرارداد است

 بنابراین در مورد دبن حادث قرارداد اجاره باید گفت، شرط ضمنی عرفی برابر ؛4ثابت است
این شرط نبود در مواردی که  .الجمله در مد  قرارداد نزد عرف مسلم استعوضین فی بودن

   ریار دبن حادث نافذ است. ،احراز شود، قرارداد اجاره متزلزل

                                                      
 .917ص ،0ج ،الروضةالبهية عاملی، .1
 .71ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .2
 .931ص ،الثانية الحاشية ،یروانسار .3
 قرارداد از حادث دبن در دبن ریار جریان بر عوضین تسا ی ضمنی شرط دلالت» احمد، ابراهیمی، .4

 .ش1011 ،11ش ،اجتهاد تا ،«اجاره
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 گیری جهبندی و نتیجمع
از پذیرش شرط ضمنی تسا ی عوضین بر اثبا  دبن حادث، همسو دانستن حکم بیع    پس

اجاره مبنی بر اینکه حقیقت اجاره تملیاک منفعات باوده   تملیاک در زماان عقاد حاصال 
مفاد ا لی   مدلول مطابقی قارارداد اجااره ا لًا تملیک منفعت  زیرا شود، ناصواب است؛می

مشر ط بر عین است. ثانیاً بر فرض که ماهیات اجااره  ۀجاره، ایجاد سلطبلکه مفاد ا ،نیست
شود   تاا زماانی کاه قابض حاصال تملیک عین باشد، این تملیک در بستر زمان محق  می

 د. شوحصول منفعت در طول زمان مد  قرارداد حاصل می  موجر است  ۀنشود بر عهد
موجب تزلزل قرارداد اجاره  ،فر ضدر برری را طور که فقیهان ریار عیب حادث همان

در شرایطی که دلالت شرط ضمنی تسا ی عوضین نسبت به دبن حادث احراز  اند،دانسته
عیب حادث   ریار دبن  گذاشتن بین ریار  فرق است، شود، ریار دبن حادث ثابت

 ناتمام است. ،حادث
م فقیهان ناصواب بیع در عدم جریان دبن حادث در کلا بنابراین همسو دانستن اجاره با

  دبن حادث  ،بین د  عقد بیع   اجاره از جهت جریان ریار دبن گسست داد داست   بای
 در اجاره را همسو با عیب حادث در اجاره انگاشت.

 و مآخذ منابع
 . ش1930 قم،علمیه، ۀ حوز0سطحۀ ، پایان نامبررسی غبن حادث درقرارداداجارهابراهیمی، احمد،  .1
 قرارداد از حادث دبن در دبن ریار جریان بر عوضین تسا ی ضمنی شرط دلالت»، ________ .7

 .ش1011، 11ش ،اجتهاد تا هاى فقهیپژوهه ،«اجاره
 .ق1017، 9، چ: دفتر انتشارا  اسلامیقم، النافع مختصر شرح في الرموز كشفآبی، فاضل، حسن،  .9
 ق.1011، 1چ الشهداء، سید : دارقم ،اللئالي العزيزية )غوالي( عواليجمهور،  ابی احسایی، ابن .0
 ق.1011 ،1، چدر راه ح  ۀ: مؤسسقم ،كتاب البيع اراکی، محمدعلی، .1
 ق.1019 ،1چ : دفتر انتشارا  اسلامی،قم، الأذهان البرهان في شرح إرشاد و مجمع الفائدةاردبیلی، احمد،  .7
 دارالکتب: تهران ،آل الرسول العقول في شرح أخبار مرآةد م، محمدباقر،  اصفهانی، مجلسی .7

 ق. 1010الإسلامیة، 
 ق.1013، 7چ، دفتر انتشارا  اسلامی: قم، الإجارةاصفهانی، محمدحسین،  .1
 ق.1911، 1چ: مؤلف، تهران، الوثقی مصباح الهدى في شرح العروة آملی، محمدتقی، .3
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 ق. 1011 ،1چ شیخ،ۀ قم: کنگر ،الخيارات البيع و و كتاب المكاسب المحرمة ، مرتضی،انصاری .11
 ق. 1013، 1چ، یالهاد : نشرقم، الفقهية القواعد بجنوردی، حسن، .11
 ق. 1019 ،0چ الصادق، مکتبة : منشورا تهران ،الفقيه بلغة محمد، بن العلوم، محمد بحر .17
 ق. 1011، 1، چ: دفتر انتشارا  اسلامیقم، الطاهرة في أحكام العترة الحدائق الناضرةبحرانی، یوسف،  .19
  ق.1019 ،1چ مفید، شیخ ۀهزار ۀ: کنگرقم، المقنعة محمد، بن دبغدادی، مفید، محم .10
 ق.1971، 1چاطلاعا ،  ۀ: چاپخانتبریز، المكاسب الطالب إلي أسرار هدايةفتاح شهیدی، یزی، تبر .11
 .1چالمعارف فقه اسلامی،  دائرةۀ : مؤسسقم ،فقه اهل بيت ۀمجلمؤلفان،  جمعی از .17
الحدیثة(، -)ط في تحقيق الأحكام بالدلائل رياض المسائل طباطبایی، علی بن محمد حائری، .17

 ق. 1011، 1چلإحیاء التراث،  : مؤسسة آل البیتقم
  ق.1017، 1چالتفسیر،  دار : مؤسسةقم ،مستمسك العروةالوثقی طباطبایی، حکیم، محسن .11
 ق. ، 1017صادق امام ۀ: مؤسسقم، الفروع النزوع إلی علمي الأصول و غنيةزهره،  حلبی، ابن .13
 ق. 7،1011چ، دفتر انتشارا  اسلامی: قم ،يالفتاو الحاوي لتحرير السرائرادریس،  ی، ابنحل .71
 ق.1017، 1چ: دفتر انتشارا  اسلامی، قم، النافع ب البارع في شرح المختصرالمهذ  حلی، جمال الدین،  .71
: قمالحدیثة(، -)طعلی مذهب الإمامية الأحكام الشرعية تحريریوسف،  بن ی، علامه، حسنحل .77

 ق. ،1071صادق امامۀ مؤسس
 ق.1911، 7، چالحیدریة : منشورا  المطبعةنجف، خلاصةالأقوال -الحلي رجال العلامة، ________ .79
 ق. 1019، 1چ: دفتر انتشارا  اسلامی، قم، الحرام الحلال و الأحكام في معرفة قواعد، ________ .70
 ق. 1917، 1چ : اسماعیلیان،قم، في شرح مشكلات القواعد الفوائد إيضاحالمحققین، محمد،  حلی، فخر .71
 ق.1011، 7چ: اسماعیلیان، قم، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامحلی، محق ، نجم الدین،  .77
 ق.1010، 1چالله مرعشی،  آیة ۀ: کتابخانقم، الشرائع التنقيح الرائع لمختصربن عبد الله،  حلی، مقداد .77
  ق.1011، 1چالعلمیة،  سیدالشهداء ة: مؤسسقم ،الجامع للشرائع سعید، بن ی، یحییحل .71
  ق.1011، 1، چاسماعیلیان ۀ: مؤسسقم ،المكاسب حاشيةرراسانی، محمدکاظم،  .73
 ق.1077، 1چ فرهنگی انتشارا  منیر، : مرکزتهران، كتاب الإجارة - فقه الشيعةرلخالی، محمدمهدی موسوی،  .91
 ق.1071، 1، چامام رمینی آثار نشر ۀ: مؤسستهران، )تقريرات( كتاب البيع رمینی، ر ح الله موسوی، .91
 ق.1011 ،7چ ،اسماعیلیان :قم ،النافع جامع المدارك في شرح مختصر روانساری، احمد، .97
  تا[.نا[، ]بی]بیجا[: ]بی ،علی المكاسب الثانية الحاشية امامی، روانساری، محمد .99
 ق. 1011، 1چالإمام الخوئي،  آثار : إحیاءقم، مصباح الفقاهة - المكاسبرویی، ابوالقاسم موسوی،  .90
  ق.1013 ،1چ ،لطفی العلم دار : منشورا  مدرسةقم ،مباني العروةالوثقی، ________ .91
  ق.1011 ،1چ ،الخوئي الإمام آثار إحیاءقم: ، في شرح العروةالوثقی المستند ،________ .97
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 ق.1011 ،1چ ،الخوئي الإمام آثار إحیاء :قم، الإمام الخوئي موسوعة ،________ .97
  ق.1013 ،1چ ،پرداز رای پژ هشی ۀ: مؤسسقم، كتاب نكاح شبیری، زنجانی، موسی .91
ب الأحكام في بيان الحلال والحرامالأعلی،  سبز اری، عبد .93  ق. 1019، 0چالمنار،  ة، قم: مؤسسمهذ 
 ق. 1071 ،1چ ،امام عصر ، قم: زمینه سازان ظهورالوفاق جامع الخلاف وسبز اری، علی مؤمن،  .01
 ق. 1707 ،1چ ،، قم: مؤسسة آل البیتفي شرح الإرشاد المعاد ذخيرةسبز اری، محق ، محمدباقر،  .01
 ق.1079 ،یقم: انتشارا  اسلام، 1چ ،مهد ی : انتشارا اصفهان ،الأحكام كفاية ،________ .07
 .م1371،يالتراث العرب احیاء : داربیر  ، يشرح القانون المدن يالوسيط فالرزاق احمد،  سنهوری، عبد .09
 ق.1071، 1چالهادي،  : داربیر  ، المرام في شرح شرائع الإسلام غايةحسن،  بن صیمری، مفلح .00
  ق.1،1017چ ،دفتر انتشارا  اسلامی: قم، بالمهذ  براج، قاضی،  طرابلسی، ابن .01
 الآثار لإحیاء المرتضویة : المکتبةتهران ،المبسوط في فقه الإمامية حسن، بن طوسی، محمد .07

  ق.1917 ،9چ ،الجعفریة
 ق.1011 ،7چ العربي، الکتاب : داربیر   ،الفتاوى الفقه و في مجرد النهاية ،________ .07
 تا[.، ]بی1چ ،الرضویة : المکتبةنجف ،الفهرست ،________ .01
 ق.1077، 9، چدفتر انتشارا  اسلامی: قم، الأبواب -رجال الشيخ الطوسي ،________ .03
  .ق1011، 1چالله مرعشی،  آیة ۀ، قم: کتابخانإلی نيل الفضيلة الوسيلةبن علی بن حمزه،  طوسی، محمد .11
مؤسسة آل : قم، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة حسن، بن ، محمدعاملی، حر .11

  ق.1013، 1، چلإحیاء التراث البیت
انتشارا  دفتر : قمالحدیثة(، -)ط العلامة في شرح قواعد مفتاح الكرامةمحمد،  بن عاملی، جواد .17

  ق.1013، 1چ ،اسلامی
 ق. 1077، 1چتبلیغا  اسلامی،  ، قم: انتشارا  دفترشرائع الإسلام حاشيةعاملی، شهیدثانی، زین الدین،  .19
 : کتابفر شیقمکلانتر(، -ی)المحش الدمشقية في شرح اللمعة البهية الروضة، ________ .10

  ق.1011، 1چ ،دا ری
  ق.1013 ،1چ اسلامی، تبلیغا  انتشارا  دفتر: قم، القواعد فوائد ،________ .11
 ق. 1011، 1چ، : مؤسسة آل البیتبیر  ، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلامعاملی، محمد،  .17
 ق. 1،1017چ ،: محق قم، البيان مکی، بن ا ل، محمد عاملی، شهید .17
  ق.1011 ،1چ ،الإسلامیة الدار التراث : داربیر  ، في فقه الإمامية الدمشقية اللمعة ،________ .11
  ق.1017، 1چ، دفتر انتشارا  اسلامی: قم ،في فقه الإمامية الدروس الشرعية ،________ .13
مؤسسة آل : قم، في شرح القواعد جامع المقاصدعلی بن حسین،  ثانی، عاملی کرکی، محق  .71

 .ق1010 ،7چ ،لإحیاء التراث البیت
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 ق. 1010، 1چ، قم: دفتر انتشارا  اسلامی، المتعلمين شرح تبصرةالدین،  ضیاء عراقی، آقا .71
 ۀمؤسس)فارسی(، قم:  فقه اهل بيت ۀمجل ،«پژ هشی در تعدیل قرارداد» ،فخار طوسی، جواد .77

 تا[.، ]بی1، چدائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت
 ق.1011، 7چ ،هجر  : نشرقم ،كتاب العين ،احمد بن فراهیدی، رلیل .79
إمام  قم: مکتبة ،العقود الإيقاعات و صيغ النيات و في معرفة المنضود الدر علی، بن علیفقعانی،  .70

 ق.1011 ،1چ ،العصر
حقوق   علوم  ۀ)حقوق(، دانشکد یمطالعات حقوق خصوص، «تفسیر قرارداد»کاتوزیان ناصر،  .71
  ش.1910، زمستان 71دانشگاه تهران، ش ،یاسیس
 ق. 1017، 0چ ،الإسلامیة : دارالکتبتهران ،الكافيبن یعقوب،  کلینی، محمد .77
 ق.1911نا[، جا[: ]بی]بی ،كتاب الإجارة، رشتی الله حبیب گیلانی، میرزا .77
 ق. 1017، 1چ ،دا ری : کتابفر شیقم، قسم الخيارات-فقه الإمامية ،________ .71
 .ق1017، 1چ، اطهار ۀائم فقهی : مرکزقم ،الفقهية القواعد ،فاضل لنکرانی، محمد .73
 ق. 1070، 1چ، اطهار ۀفقهی ائم ، قم: مرکزالإجارة - الوسيلة في شرح تحرير تفصيل الشريعة، ________ .71
ي داماد، مصطفی، محق  .71  علوم نشر : مرکزتهران، حقوق اسلامی عمومی شروط و التزامات در ۀنظر

 ش. 1911 ،7، چاسلامی
  ق.1017 ،17چ ،اسلامی علوم نشر : مرکزتهران ،فقه قواعد ،________ .77
 ق. 1017 ،1، چدفتر انتشارا  اسلامی: قم ،العناوين الفقهيةعبدالفتاح،  مرادی، میر .79
  ق.1019 ،1چ ،دفتر انتشارا  اسلامی: قم ،البيع المكاسب و محمدحسین،نی، یینا .70
  ق.1979 ،1چ ة،یالمحمد : المکتبةتهران ،المكاسب الطالب في حاشية منية ،________ .71
دفتر انتشارا  : قم ،مصنفي الشيعة فهرست أسماء - رجال النجاشينجاشی، ابوالحسن،  .77

 ق. 1017 ،1چ ،اسلامی
 .تا[، ]بی1نا[، چقم: ]بی ،استفتاءات ۀرسال ،منتظری نعلییآبادی، حس نجف .77
 .ق1010، 7چالتراث العربي،  إحیاء : داربیر  ، الكلام في شرح شرائع الإسلام جواهرنجفی، محمدحسن،  .71
 ق. 1011 ،1چ ،، قم: مؤسسة آل البیتفي أحكام الشريعة الشيعة مستندبن محمد،  احمدنراقی، مولی  .73
 ق.1017، 1چ ،الإسلامي النشر مؤسسة   ةیالجعفر : مؤسسةقم ،مصباح الفقيهرضا،  همدانی، آقا .11
 گلپایگانی، رویی، شارح: رمینی،)، الوثقی مع التعليقات العروةکاظم،  یزدی طباطبایی، محمد .11

 ق. 1071 ،1چ ،طالبی ابامام علی بن  ۀقم: انتشارا  مدرس ،(شیرازی
، 7چ: مؤسسةالأعلمي للمطبوعا ، بیر   ،الوثقی فيما تعم به البلوى العروة ،________ .17

 ق. 1013


